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نسل من نسل جنگنده تری بود
 کل اجرای نمایش «کافه پولشری» نزدیک ۴۷، ۴۸ دقیقه است و پارت 
اول آن ۲۰ دقیقه. بقیه آن مربوط به پارت دوم اســت که اتفاقات مهمی 
در آن می افتــد. در پارت اول انگار مخاطب دارد بــه پارت دوم هل داده 
می شــود، اما در پارت دوم دیگر نمی شود شتاب زده عمل کرد چون تمام 
چکیــده متن و هدف من به عنوان کارگردان در آن پارت قرار دارد و باید به 

دل مخاطب بنشیند.
شما برای اولین کارگردانی تان یک نمایش نامه مونولوگ را انتخاب  �

کردید که کارگردانی آن بسیار ســخت است، چون در مونولوگ خیلی  
چیزها از جمله میزانســن ها، ریتم و جنس بازی باید حرفه ای باشد تا 
مخاطب خسته نشده و آن را رها نکند. چرا برای اولین تجربه  کارگردانی 
روی صحنه، اجرای یک نمایش نامه مونولوگ را انتخاب کردید و چطور 
توانستید اتفاقات منفی اي را که در مونولوگ ممکن است به وجود بیاید 

مهار کنید تا مخاطب سالن تئاتر را ترک نکند؟
صادقانه بگویم که وامدار توانایی ام در بازی مونولوگ هستم. من قبلا 
تجربه بازی مونولوگ را داشته ام که جدیدترینش در نمایش نامه «سه گانه 
اورنــگ» به کارگردانی آقای محمد حاتمی بــود. قبلا در آنجا هم خودم 
را بــه تیم اجرائی اثبات کردم. به خاطر دارم که آقای یاراحمدی دوســت 
داشت اول مونولوگ آن نمایش نامه را عوض کند، اما من آن را در حضور 
آقایان حاتمی، یاراحمدی و نادری اجرا کردم و همه اذعان کردند که یک 
اتفاق جدید رخ داده و پذیرفتند که مونولوگ به همان شــکل ازسوي من 
اجرا شود. به نظرم در وهله اول متن باید بضاعت مونولوگ گفتن را داشته 

باشد و بعد بازیگر بتواند آن را به خوبی هدایت کند تا تماشاگرگریز نشود.
من بعد از مشــاوره گرفتن از خانم شــیوا اردویي، اولین تمرین هایم را 
با آقای علی بوســتان به عنوان طراح صدا و موســیقی انجام دادم چون 
اعتقاد داشــتم که ایــن نمایش بــه طراحی صوت و موســیقی احتیاج 
دارد. آقای بوســتان در صحبت هایمان یک پیشــنهاد بامــزه ارائه داد که 
برای نمایش، صدای ذهنی بگذاریم؛ مثلا علی بوســتان پیشنهاد کرد که 
زمان زیرگرفته شــدن مرد به وسیله کامیون، صدای کامیون بگذاریم. علی 
بوســتان مثال هایی آورد که فکر مرا به ســمت شــیوه اجرای فانتزی برد 
که نمی خواســتم نمایشم فانتزی شود. بنابراین به آقای بوستان گفتم که 
دوست دارم شیوه رئالیسم کار دربیاید چون می خواهم حرفی که نمایش 
دارد می زنــد، کاملا روی مردم تأثیر بگذارد. بعد از آن خودم به این نتیجه 
رســیدم که نمایــش را با این تحلیل جلو ببریم که هر آدمی یک ماســک 
و نقــاب دارد که دیگــران آن را نمی بینند. درواقع ذهــن آدم ناخودآگاه 
حرف های خصوصی خودش را می زند، اما دیگران آن را نمی شنوند که ما 
تصمیم گرفتیم آن فکرهای ذهن را به نریشن تبدیل کنیم، به طوری که روی 
کلام بازیگر قرار گیرد. آقای بوســتان ابتدا به خاطر امکانات سخت افزاری 
کافه تریا خیلی با این پیشنهاد مخالفت می کرد، اما در نهایت آن را تست 
کردیم و الان آن ایده را با یک اسپیکر، یک باند و یک لپ تاپ اجرا می کنیم. 
خدا را شکر که تابه حال به مشکلی برنخورده ایم. این اتفاق خودش باعث 
می شــود که مونولوگ به لحاظ رنگی و حســی تفکیک شده و پاساژهای 
آن مشــخص شــود. البته من هنوز هم خیلی از اتفاقات نمایش را تغییر 

می دهم تا اجرای هر شب بهتر از اجرای شب گذشته شود.
قیمت بلیت اجرا در کافه را هم خود شما تعیین کردید؟ �

بله. قیمت بلیت قبل از بســتن قرارداد با گالری گرامی مشخص شد. 
به من گفتنــد که برای هر اجرا در کافه تریا، ۲۰ درصــد از درآمد اجرایتان 
کم می شــود. من دیدم که اگر قرار است برای اجرا در کافه تریا هم همان 
مبلغی که برای اجرا در ســالن سایه کم می شــود را از من کم کنند، پس 
قیمت بلیت را همــان ۲۰ هزارتومان در نظر بگیــرم چون همان طور که 
اشــاره کردم، گروه من یک گروه حرفه ای و طرازاول اســت که هرکدام از 
اعضای آن دستمزدشان بالاست و باید درآمد آنها تأمین شود. به من گفته 
بودند که قیمت بلیت را ۱۵ هزار تومان در نظر بگیرید که من دلایلم را ذکر 
کردم و خوشــبختانه پذیرفتند که قیمت بلیت برای هر تماشاگر ۲۰ هزار 
تومان باشــد که از این مبلغ پنج درصد هم به ســامانه تیوال می رسد. به 
همین خاطر است که می گویم حضور تهیه کننده می تواند قوت قلب باشد 
تا گروه اجرائی تمرکزش را روی اجرا بگذارد. خوشحالم که الان گروهی از 

ما حمایت می کند که دوست دارند کار خوب ما دیده شود.
به عنوان یک بازیگر و کارگردان خلاق هر شب کاراکتر خانم پولشری  �

را بازی می کنید. در هر اجرا ممکن اســت فکرهای جدیدی به ذهنتان 
برسد که این فکرها بعضا مخرب و گاهی اوقات هم پیش برنده هستند. 

برای پیشرفت در کار این فکرها را چگونه کنترل می کنید؟
در این زمینه داشــتن یــک تیم کارگردانی خوب خیلــی به آدم کمک 
می کند. من در گفت وگوهایی که با شــیوا اردویی و سروناز نانکلی داشتم، 
ســلیقه های همدیگر را فهمیدیم و در جاهــای مختلف هم فکری هایی 
انجــام دادیم تا اینکه بهترین تصمیمات  ممکن گرفته شــد. زمان ما برای 
اجرا کم بود و تمریناتمان خیلی فشــرده و پشت سرهم برگزار شد. من به 
کارم و به شــیوا اردویی اعتماد کردم. گرچه یک جاهایی فکرمان در تضاد 
با هم بود، اما در نهایت با هم به یک دید مشــترک می رسیم و کار را جلو 
می بریم. مهم ترین اتفاقی که من هر شــب با آن مواجه هســتم، تماشاگر 
است. من با تماشاگر ارتباط چشمی دارم که در این ارتباط یک شب ممکن 
است تماشاگر خوب برخورد کند و یک شب بد. خوشبختانه در چند شبی 
که ما روی صحنه رفته ایم، ارتباط تماشــاگر خوب بوده اســت. من از اول 
با تماشــاگران در سالن هســتم و دقیق نگاه می کنم که چه کسی در کجا 
می نشــیند و من قرار اســت که دیالوگم را روبه روی چه کسی بگویم. این 

برای من تجربه خیلی جذاب و جالبی است.

تمثیل و معنا
مشکلی که کار را برای این نمایش از این هم خراب تر می کند، حربه ای 
است که به واسطه آن تلاش شده ضعف بنیادین متن جبران شود: ماجرای 
غریب فیلی که از تخم بیرون آمده و در اتاقی تاریک نگهداری می شــده، 
طعنه ای است به مَثل مشهور مولانا: پیل اندر خانه ای تاریک بود/ عرضه 
را آورده بودندش هنود. خطرناک ترین حربه برای تئاتری چون «تاریکی»، 
کمااینکه فیلمی از هانکه، این اســت که به ســاختاری تمثیلی تکیه کند. 
تمثیل به خودی خود درعوضِ بازنمایی عدم امکان داســتان گویی و عدم 
امکان هرگونه گفت وگو، نشــانگان متن را در گستره ای معنایی- تمثیلی 
قرار می دهد که این دقیقا برخلاف ذاتِ چنین ســبکی است. گفته خواهد 
شــد که این اجرا، با پیش نهادن فیل در تاریکی، از تمثیلِ پیشافهم شده که 
مقوله شناخت را به عنوان امری نسبی از حیث چشم انداز پیش می کشد، 
شالوده شــکنی می کند و آنچنان که آن شــناخت را ملغا و صحتِ واقعه 
را بی معیــار می کند، در نهایت دارد با نیشــخند به ســخره می گیردش. 
نخســت اینکه چنین فرضی این اجــرا را زیاده دســت بالا می گیرد، حال 
 آنکه چنین نیســت و دوم اینکه پیش کشیدن تمثیل و این زمینه معنایی را 
شاکله بخشیدن، حتی اگر در راستای معنازدایی و شالوده شکنی از آن باشد، 
خود برســاختن دوباره تمثیلی تازه  است که تنها در همان زمینه معنایی، 
دلالت می یابد. بااین همه گروه نه در پی جذابیت های مصنوع برای جذب 
مخاطب، بلکه با روحیه ای بســیار رادیکال قویا عــزم اجرائی آوانگارد را 

دارند و این در فضای کنونی تئاتر کشورمان امری ستودنی است. 

روى خط سُل

کنسرت خواننده 
«یک لحظه عاشق شو»

لحظه  «یــک  آلبــوم  خواننــده 
عاشــق شــو» در نخســتین اجرای 
زنــده بهــاره خود در تهــران، ۲۴ و 
۲۵ اردیبهشت در تالار وحدت روی 
صحنــه خواهــد رفــت. حامی که 
جدیدترین تک آهنگ خود؛ «شــوق 
تنهایــی» را چندروز پیش از ســال 
نو در فضــای مجازی منتشــر کرد 
و بــا واکنش های جالبی از ســوی 
دوستداران موســیقی و اهالی هنر 
روبه رو شد، با اجرای منتخبی از آثار 
آلبوم هایی چون: فقط نگاه می کنم، 
دلــم گرفــت، حامی، یــک لحظه 
عاشــق شــو و... به اجــرای برنامه 
خواهــد پرداخــت.  حامــی درباره 
جزئیات بیشــتر اجرای مشترکی که 
قرار بود با هفت نفــر از برگزیدگان 

خوانندگــی اش  مســترکلاس های 
باشــد،  داشــته  کنســرت  ایــن  در 
می گوید: «چــون تهیه کننده آلبومم 
قرار بود کــه برای ایــن هنرجویان 
مسترکلاس هایم آثاری را ضبط کند 
و ما هنوز موفق به اجرائی کردن این 
ماجرا به دلیل فشرده بودن اجراهای 
من نشده ایم، فعلا قطعیتی برای این 
اتفاق وجود ندارد، ولی من حتما به 
تعهداتم عمــل خواهم کرد و چون 
به این دوســتان قــول داده ام، همه 
ســعی ام بر این اســت که حتما این 

اتفاق بیفتد. 

آواز سهیل نفیسی
در تالار وحدت می پیچد

ســهیل نفیســی روز سه شــنبه، 
۲۶ اردیبهشــت  بــرای دومین بار در 
تالار وحــدت به اجرای موســیقی 
می پــردازد و کنســرت «آواز بــاد و 

باران» را روی صحنه می برد. 
سهیل نفیسی که پس از نزدیک 
بــه یک ســال قــرار اســت دوباره 
بــا مخاطبان خــود دیدار داشــته 
باشــد، به سیاق گذشــته، به تنهایی 
گیتار خواهد نواخت و اشــعاری از 
شــاعرانی چون نیما یوشیج، احمد 
شــاملو، شــفیعی کدکنی، حافــظ، 
مهدی اخوان ثالث، فریدون مشیری 
و ابراهیم منصفی را خواهد خواند. 
از  گزیــده ای  کنســرت  ایــن  در 
قطعــات چهار آلبوم نفیســی اجرا 
می شــود که قطعاتی چــون «بیا تا 
گل برافشــانیم»، «یــاری اندر کس 
نمی بینم»، «زاهد خلوت نشــین» و 
«هرگزم مهر تو» از آلبوم «طرح نو» 
خواهند بــود.  در آخرین روز از پاییز 
سال گذشــته بود که سهیل نفیسی 
چهارمین آلبــوم خود را بعد از پنج 
ســال منتشر کرد که این آلبوم با نام 
«طرح نو» که با تمرکز روی اشــعار 
توانست سال  حافظ سروده شــده، 
پرفروش های  فهرســت  در  گذشته 

ژانر خود قرار گیرد. 
افشین معصومی (مدیر مؤسسه 
نغمه حصار) با توجه به اســتقبال 
از ایــن آلبوم، احتمال تمدیدشــدن 
این کنســرت را زیاد دانست و علاوه 
بــر آن اعلام کرد کــه احتمالا برای 
پاییز و زمســتان در شهرستان هایی 
نظیر بندرعباس، شــیراز و رشت نیز 

کنسرت هایی را برگزار کنند. 
علاقه مندان بــرای تهیه بلیت این 
کنســرت که در تاریخ ۲۶ اردیبهشت، 
ســاعت ۲۱:۳۰ بــه همت مؤسســه 
فرهنگــی - هنــری «نغمــه حصار» 
برگزار می شــود، می توانند از اواســط 
هفته جاری به سایت «تیوال» مراجعه 
کنند. این کنســرت در سالن هنرسرای 

خورشید این شهر اجرا مي شود.

از معــدود خوانندگانــی کــه از همان بــدو معرفی تا به 
حال کســی به قدرت خوانندگی و صدای خوشش خرده 
نگرفته است، محمد اصفهانی است. او که از نسل طلایی 
خوانندگان موســیقی پاپ بعد از انقلاب اســت در همان 
سال های ابتدایی که این ژانر موســقی توانست بار دیگر 
فعالیتش را آغاز کند، توانست مخاطبان بسیار زیادی را به 
خود جلب کند، دلیلش پرواضح است؛ او هم از مایه های 
موسیقی سنتی و ملی ایران و هم از مایه های موسیقی پاپ 
بهره برده بود. همین ماجرا باعث شــد تا طیف مخاطبان 
او در مقایســه با دیگر هم نسلانش گســترده تر باشد. او 
که در رشــته پزشــکی تحصیل کرده بود، از همان ابتدا با 
آهنگ ســازان بنامی همچون کامبیز روشن روان، همایون 
خرم، فریدون شهبازیان و... همکاری کرد اما بعد از سال ها 
فعالیت، انتشار آلبوم، برگزاری کنسرت، اجرای ترانه های 
تیتراژ ناگهان غیب شــد... او هم همچــون علیرضا عصار 
سال ها نه کنسرت داد، نه آلبومی منتشر کرد و نه صدایش 
از هیچ رسانه ای شنیده شــد؛ ترجیح داد صدایش به کما 
برود. حالا بعد از گذشــت چندین و چند ســال بار دیگر 
تصمیم گرفته بازگردد؛ آن هم نه یک بازگشــت معمولی 
و همچون دیگر خواننده ها، آمده تا با ارکســتر ملی ایران 
به رهبری فریدون شــهبازیان همکاری کند. این گفت وگو 
دربــاره رفتن و آمدن اوســت و محمــد اصفهانی که به
۵۰ سالگی رسیده و سال های سکوت را سپری کرده است. 

شــما از ســتون های اصلی موســیقی پاپ بعد از  �
انقلاب هســتید. دلیل اینکه این قدر کم کار شــده اید 

چیست؟
به من لطــف دارید، اما من هم یکــی از علاقه مندان 
موســیقی ام کــه در حــال کار هســتم. فرقــم بــا بقیه 
علاقه مندانی که در این زمینه مشــغول به کار هستند این 
اســت که آنها هنوز شناخته نشــده اند و هنوز در مراحل 
تحصیل یا تکمیل کار هنری شــان هستند و من این شانس 
را داشــته ام کــه با اقبال مــردم روبه رو شــوم. علت این 
کم کاری، حال غیرخوبم است. موسیقی برایم یک کار دلی 
است. انرژی لازم برای این کار را نداشتم. خدا را شکر الان 

حالم بهتر است و مشغول کار هستم.
دلیل اینکه حالتان بد بود چه بود؟ �

عوامــل زیــادی دخیــل بود کــه طولانی اســت، اما 
مهم ترینشــان دلایل اجتماعی است. ســال ها در جامعه 
فضایی حاکم بــود که به عنوان یک ایرانی مورد پســندم 
نبود. حتی اگر نجار بودم و این کار را دلی انجام می دادم، 
دســتم به کار چوب هــم نمی رفت. موســیقی با عوالم 
روحی آدم خیلی ســروکار دارد و تأثیر بیشتری می پذیرد. 
من هم مثل خیلی از ایرانی هایی که در آن سال ها افسرده 

شدند، بی انگیزه شدم، اما حالا حالم بهتر است.
بهترشــدن فعلی شرایط  � بازگشــتتان،  پس دلیل 

اجتماعی و فرهنگی است؟
بله. گرچه می دانم شاید بعضی ها با این حرف موافق 

نباشند.
بااین حال در زمینه انتشار آلبوم یا تک ترک که این  �

سال ها خیلی مد شده فعالیتی نداشتید.
اعتقاد بــه تک ترک نــدارم، گرچه خیلی از دوســتان 
می گوینــد اشــتباه می کنی، اما مــن با آن ارتبــاط برقرار 
نمی کنــم. ترجیح می دهم یــک مجموعه ارائــه کنم تا 
این طور نباشــد که برای سرعت بیشتر دانلود؛ حجمش و 
کیفیتش را کم کنند و در فضای مجازی له و مچاله شود. 
دوســت دارم اگر این اتفاق هم افتاد بتوانم بگویم آلبوم 
در فلان کتاب فروشی یا ســوپرمارکت فروخته می شود با 
کیفیت اورجینال. البته همه ما باید خودمان را با شــرایط 
جدید وفق دهیم. تابه حال چندتا تک ترک داده ام، شــاید 
بعد از این هم اعتقادم به این کار بیشــتر شود و انجامش 

بدهم.
شــاید هم تلاشتان این اســت که خیلی با مد روز  �

پیش نروید.
تلاشی نمی کنم. این چیزی است که در من می گذرد و 
در کارم نمود پیدا می کند. معتقدم موسیقی را باید به روز 
کار کرد، اما به شــرطی که امضــا و اصالت عوامل در آن 
حفظ شــود. بدون تعصب و منیت، سعی کردم آنچه به 

آن معتقد بودم را در کارم دنبال کنم.
منظورم این است که مثلا خودتان را با جریان هایی  �

که در سه، چهار ســال اخیر در موسیقی پاپ و تلفیقی 
باب شده، همســو نکرده اید؛ مثل کنسرت های خیلی 
زیادی که ازســوي خواننده های ثابت بــا یک رپرتوار 

مشخص تکرار می شوند.
چــون قبول نداشــتم. یکی از اشــکالاتی کــه در کار 
ما هســت، این اســت که جنبه هــای مالــی دارد پررنگ 
می شــود. یک رپرتوار در تهران در یک سال، شش بار روی 
صحنه می رود و در اجرای آخرش ســالن خالی می ماند 
و مجبور می شــوند با میهمان پرش کننــد یا با ترفندهای 
دیگری...، این نشــان می دهد تماشاگر از این رپرتوار اشباع 
شــده؛ نباید به خودمان اجازه دهیم که از تماشــاگران و 
مخاطبــان علاقه مندمان وقت و هزینــه بگیریم و رپرتوار 
تکراری تحویلشــان بدهیم. الان پیشنهاد اجرای کنسرت 
در تهران دارم، اما چون پنج ســال اســت آلبوم نداده ام و 
دلم می خواهد در هر اجرا کارهایی را به نحو متفاوتی به 
گوش مردم برسانم و الان امکانش نیست، قبول نمی کنم. 
تصمیمم بر این است که تا کار جدیدی ضبط نکرده ام، به 
دنبال کنسرت گذاشــتن در تهران نباشم. در شهرستان هم 
جاهایی اجرا بگذارم که مردم کمتر چنین اجراهایی دیده 

باشند و برایشان حرف جدیدی داشته باشم.
چقدر بالارفتن سن؛ شما را محافظه کار کرده است؟ �

طبیعی اســت کــه هرچقــدر ســن بالاتر مــی رود، 
احتیاط بیشــتر می شــود. این روندها در انسان به صورت 

میکروسکوپی و ماکروسکوپی تأثیر می گذارند.
به نظر می رســد نســبت به دهه ۸۰ با وســواس  �

بیشتری کار می کنید.
همه اش هم وســواس نبود. کم کاری و بی کاری بود. 
واقعا نمی توانســتم کار کنم. خیلی از دوستان آهنگ ساز 
می گفتند حالا که مردم این قدر دوست دارند کار کنی، چرا 
ناسپاســی و بی احترامی می کنی و کاری انجام نمی دهی. 
دیدم جوابی ندارم که بدهم، می گفتم شــاید موسیقی را 

کنار بگذارم.
یعنی تا اینجا پیش رفتید؟ �

بله واقعا انرژی نداشتم.
در حوزه آهنگ ســازی قطعات خوبی ســراغتان  �

نمی آمد؟
این طور نیســت. همین الان شــش، هفت آلبوم آماده 

اجرا دارم.
آلبوم هایــی که ترک هایی با پتانســیل به اصطلاح  �

هیت شدن در آنها وجود دارد؟
نمی شــود هیت شــدن را پیش بینی کرد، اما قطعات 

قوی در آنها هست.
برای انتشار اینها چه تصمیمی دارید؟ �

بعــد از ایــن آلبوم بلافاصلــه آلبوم بعدی را شــروع 
می کنم تا با توجه به وسواس هایی که دارم، در مدت زمان 

معقولی بتوانم آن را منتشر کنم.
آلبوم جدید چه ویژگی هایی دارد؟ �

مثل آلبوم هــای قبلی همچون برکت در ســبک پاپ 
اســت و نتیجه همکاری با دوســتانی اســت کــه با هم 
کار می کردیــم؛ آقای بهروز صفاریــان، آقای کهن دیری و 
دیگــران. ترانه ها هم از روزبه بمانی، هوشــنگ ابتهاج و 

دوستان دیگر است.
بخشی از فعالیت شما به خواندن تیتراژ برمی گردد  �

که در این زمینه هم کم کار شده اید.
همیشــه وقتی پیشــنهاد کار دارم، داستان یک سریال 
و شــعر و آهنــگ تیتراژ را بررســی می کنــم. الان زمانه 
عوض شده. دغدغه ها و وســواس ها را برنمی تابند چون 
تقاضا زیاد شــده. تهیه کننده به جای اینکــه دغدغه ها و 
وســواس های من را بپذیــرد و دســتمزدم را بدهد تا کار 
را اجــرا کنم، از میان پیشــنهادهای انبوهی که از ســوی 

خوانندگانی به او رســیده که حاضر 
حتی  شناخته شــدن  برای  هســتند 
پــول هم بدهنــد، یکــی را انتخاب 
می کنــد. البته بعضی هایشــان هم 
واقعا خوب هستند و همین برایشان 
می شــود یک آغاز جدیــد و خوب؛ 
آن زمان ایــن ارتباط ها بــاب نبود؛ 
برای شناخته شــدن  که  خواننده ای 
دســتمزد نمی گیرد هم کار درستی 
می کند، چون ممکن اســت صدای 
خوبی داشته باشــد، با همین تیتراژ 
روی آنتــن بــرود و بعــد خواننده 
بســیار موفقی شود؛ یعنی ارتباطات 

و راه هــای انتخاب تغییر کرده. طبیعی اســت که در این 
شــرایط آنها کار خودشــان را می کنند، من هم کار خودم 
را...؛ اما دلیل نمی شــود کــه خودم را بــه رنگ و لعاب 
دیگری دربیــاورم. چون خوشــبختانه احتیاجی به چنین 
کاری ندارم. همان اصول سال ۸۰ را همین الان هم دارم 
که باید ارکستراسیون، ترانه و فیلم نامه نظرم را جلب کند 
و مطمئن شوم که در همراهی با این مجموعه خوشحال 
هســتم. می دانم که اگر با حال خــوش بخوانم، احتمال 

اینکه مردم هم خوش شان بیاید بیشتر می شود.
چقدر خوب است که آدم به جایگاهی برسد که این  �

چیزها خیالش را از آسودگی خارج نکند. در این سطح 
کار و در این نســل یکی، دو نفر بیشتر با این ویژگی ها 
وجود ندارند و این بی شــک روی گزیده کاری هم تأثیر 
می گذارد. با این روحیه و قدم های بسیار حساب شده، 
چطور شــد که تصمیــم گرفتید با ارکســتر نوپای ملی 

همکاری کنید؟
عامــل اصلــی اش وجــود آقای شــهبازیان اســت؛ 

همان طــور که در نشســت خبــری هم گفتــم، این نوع 
ارکســترها را معمــولا اســتادانی ماننــد اســتاد فرهاد 
فخرالدینــی و دیگــران رهبری می کنند. مــن در برابر این 
استادان شاگرد هســتم، بنابراین نمی توانم دغدغه هایم یا 
مسائلی را که دوست دارم لحاظ شود، مطرح کنم. نوعی 
حجب و حیا همیشــه مانع این بوده کــه بتوانم با چنین 
ارکســترهایی که چنین رهبرهایی دارند همکاری کنم؛ اما 
با آقای شــهبازیان این مســائل را نداشــتم، چون آشنایی 
کاری مان جای دیگری شــکل گرفته بود. از ابتدای کارم با 
ایشــان شروع کردم و بسیار از ایشان آموختم. با طرز تفکر 
و ســلیقه ایشان کاملا آشنا بودم و طبیعتا باب میلم بوده 
وگرنه نمی شــد بهره ای که از ایشان بردم استمرار داشته 
باشــد؛ بنابراین وقتی پیشــنهاد ایــن کار را دادند با خیال 

راحت آن را پذیرفتم و همکاری مان را شروع کردیم.
خودتان بهتر می دانید که مــردم ما به خوانندگان  �

موســیقی پاپ و ملی اقبال زیادی نشان می دهند، به 
همین نســبت نوک پیکان بسیاری از حمله ها به سوی 
آنهاســت. همان طور که در اجرای قبلی همین ارکستر 
انتقادهــای زیادی متوجــه علیرضا افتخاری شــد و 
همین طور مشکلاتی در ارکستر وجود داشت که آقای 
شهبازیان هم آنها را کتمان نمی کنند. با وجود این چه 

شد که باز هم در این راه پا گذاشتید؟
نمی شود کارهای خوب و بزرگ را به دلیل سختی هایی 
که دارند زیر ســؤال ببریم و بگوییم انجامشان نمی دهیم. 
وقتــی روی صحنــه می رویــد، چه بــا یک ارکســتر پاپ 
شــش، هفت نفره و چه با ارکستر ۶۰نفره، ریسک هایی را 
قبول می کنید. من هم یک انســان هســتم و ممکن است 
جایی شــعر یادم برود یا جایی که باید شروع کنم، نکنم؛ 
آقای افتخاری هم همین طور؛ هیچ کدام کامپیوتر نیستیم. 
نباید روی این چیزها خیلی حســاس بــود. اگر کلیت کار 
با کیفیت و حساب شــده و فکرشــده و خوب ارائه شد، از 
خطاهای انســانی که ناشــی از طبیعت ماست می توان 
چشم پوشــی کــرد. خدا خطــا را بر مــا موجه کــرده و 
می بخشــد؛ بنابراین نباید زیاد روی این چیزها به اصطلاح 
کلید کــرد. آقای افتخاری چندین ســال بود که از صحنه 
دور بودند، بعد از چندین ســال، طبیعی است که با وجود 
اینکه خواننده بسیار توانایی هستند، مانند هر خواننده ای 
تا بیایند و با صحنه اخت و هماهنگ شوند، زمان می برد؛ 
اما خواننده چون بیشــترین افتخارات را کســب می کند، 
باید پذیرای بیشــترین انتقادات هم 
باشد. چون نظام این جهان این گونه 
اســت که بهــای هر چیــزی را باید 
پرداخت کرد. خواننده مثل کسی که 
در تیم فوتبال گل می زند، همیشــه 
زیر ذره بین اســت؛ اما وقتی که گل 
می زند، بیشــترین افتخار هم نصیب 
او می شــود، همان طــور کــه وقتی 
یــک موســیقی خوب اســت، همه 
وقتی  تشــویق می کنند،  را  خواننده 
هم کار خراب می شود خواننده باید 

مسئولیتش را بپذیرد.
آقــای  خبــری  نشســت  در   �
شــهبازیان بارها تأکید کردند کــه اجرای صحنه ای 
همراه با ارکستر یک اتفاق ویژه برای خواننده است. 
منظورشــان بیشتر ســختی کار بود، درحالی که هم 
شــما تجربه زیادی در اجرای صحنه ای دارید و هم 
ما به عنوان تماشاچی خواننده های زیادی را در این 
جایگاه دید ه ایم. به این مقدار سختی معتقد و واقف 
هســتید یا فکر می کنید تجربه ســخت اخیر ایشان 

باعث این دیدگاه شده است؟
این واقعیت اســت؛ ممکن اســت پیش خودتان فکر 
کنید تو بالاخــره می خواهی بخوانی، چه با یک ارکســتر 
کوچــک، چه بزرگ و چه در یک اتاق، یا می توانی بخوانی 
یا نه؛ بنابراین چه انرژی ای لازم اســت؟ عرض می کنم که 
اگر این کار را انجام داده باشید، می بینید که خیلی تفاوت 
دارد. انرژی ای که مردم از توی ســالن به شما می دهند و 
فشــاری که از روی استیج به شــما منتقل می شود، همه 
عواملی هستند که در بروز توانایی های شما ممکن است 
مانع ایجــاد کنند. باید تکنیک و قــدرت روحی و انرژی و 

تســلط بسیار زیاد داشته باشــید تا بتوانید با سیل مهاجم 
مقابله کنید، نه تنها متوقفش کنید، بلکه دلش را بشکافید 
و جلو بروید و بتوانید از پس تمام ســختی ها بربیایید و به 
مردم حــس خوب منتقل کنید. در این صورت اســت که 
احساسات خیلی خوبی ســراغ تان می آید و ممکن است 
کارهایــی را در خواندن انجام دهیــد که حتی در اتاق تان 
به تنهایی قادر به انجامش نیســتید. یعنی باید یک ارتباط 
خوبی بین انرژی های درونی مردم و نوازندگان ارکســتری 
که پشت ســرتان می نوازند با خودتان برقرار کنید، بعد از 
آن دیگــر همه چیز به روح و ریحان تبدیل می شــود. اگر 
آن ارتباط شــکل نگیرد کار بسیار سختی خواهد بود. این 
جریان در یک ارکســتر ۶۰نفره بســیار قدرتمندتر اســت. 
اینها حالت های روحی اســت که می شــود درک کرد اما 

نمی شود وصفشان کرد. باید در این شرایط واقع شد... .
الان که سر تمرین ها هستید، چطور پیش می روند؟ �

خوب است اما هنوز کافی نیست. امیدواریم بهتر هم 
شود چون ادامه خواهد داشت.

حالا که تجربه های بسیاری را پشت سر گذاشته اید و  �
دوره های پرکاری و کم کاری داشته اید، وقتی به گذشته 
نگاه می کنید، کاری هســت که از اجرای آن پشــیمان 

شده باشید؟
خوشبختانه نه.

افقی که بــرای آینده خودتان در نظــر گرفته اید،  �
چیست؟ دوست دارید به کجا برسید؟

دوســت دارم به موقعیتی برســم که با آنچه خداوند 
در اختیــارم قرار داده، بتوانم حال مردم را خوب کنم. اگر 
خداونــد قدرت خواندن را به من عطا کرده و اگر به لطف 
او می توانــم طــوری بخوانم که توجه دیگــران را جلب 
کنم، این قدرت را برای رضایت خودش و خوشحال کردن 
همین مردم صرف کنم. بتوانم شــعرهای خوب بخوانم، 
انرژی هــای مثبت و خوب به مردم منتقل کنم و اگر غمی 
به مردم القا می کنم، مخدر نباشــد، بلکه ســازنده باشد. 
چون غم هم بخشــی از زندگی اســت. در زندگی واقعی 
هم کســی را پیدا نمی کنید که بگوید در ۹۰ سال زندگی ام 
همه روزها را خوشحال بوده ام و خندیده ام. اما غمی که 
کمــک کند که اگــر زمین خوردم، دوباره بلند شــوم، کمر 
راســت کنم و ادامه راهم را بروم، من آن غم را می گویم 
که دوستش دارم و برایش احترام زیادی قائلم. همین طور 
دوست دارم خوشحالی ای که به مردم می دهم هم از آن 
نوعی نباشــد که حکم مخدر را داشته باشد و کسی را از 
حالت طبیعی خارج و وادار به کارهایی کند که در شأنش 
نیست. این نظر من است و دیگران هم نسبت به نظری که 

دارند مسئولیت هایی را می پذیرند.
به نظر می آید آثار موسیقی این روزها را هم گوش  �

می کنید.
بله باید گوش کنم. چون این حرفه و شغل را انتخاب 
کرده ام. وگرنه مثل کسی است که پزشکی بخواند و بگوید 
هاریسونی که امسال آمد را نخواندم. در حالی که باید در 

جریان همه چیزهای جدید قرار گیرد.
الان موسیقی پاپ را چطور می بینید؟ �

این موســیقی درخور و باب طبع کســانی اســت که 
قســمت اعظم قشر موســیقی پاپ را تشــکیل می دهند 
یعنــی بچه هــای جوان تر. فقــط می توانــم از بعضی از 
موســیقی های پاپ جدیدی کــه آمده تشــکر کنم چون 
شــعرهای خوبی به مردم ارائه می کنند. شــعر ستون و 
رکن اصلی موســیقی باکلام اســت. اگر بتوانید یک شعر 
خوب تلفیق شــده با موسیقی را به مردم ارائه دهید، مثل 
این است که یک هدیه ارزشــمند را به آنها کادو داده اید. 
دیده ام بعضی از این دوســتان که خوشبختانه کارشان با 
استقبال روبه رو شــده، شعرهای خوبی استفاده می کنند. 
از خود این دوستان و کسانی که با آنها مشورت کرده اند و 
راه را نشانشان داده اند باید تشکر کرد و امیدوارم همیشه 

در اوج باشند.
جریان موسیقی تلفیقی را هم دنبال می کنید؟ �

بله، یکی از علائق خودم اســت. الان قرن ارتباطات و 
رســانه های جمعی و فضای مجازی است. هیچ زحمتی 
ندارد که در جریان همه چیز باشید فقط کافی است وقت 
بگذاریــد. من هم وب گردی می کنــم و چیزهایی مثل این 

موسیقی که دوستش دارم را دنبال می کنم.

گفت وگو با محمد اصفهانی

افسرده و بی انگیزه شده بودم
 نسیم قاضى زاده
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دوست دارم به موقعیتی برسم که با 
آنچه خداوند در اختیارم قرار داده، 
بتوانم حال مردم را خوب کنم. اگر 

خداوند قدرت خواندن را به من 
عطا کرده و اگر به لطف او می توانم 

طوری بخوانم که توجه دیگران 
را جلب کنم، این قدرت را برای 

رضایت خودش و خوشحال کردن 
همین مردم صرف کنم. بتوانم 

شعرهای خوب بخوانم، انرژی های 
مثبت و خوب به مردم منتقل کنم


